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، مختصات بازار مسکن در ایران متحول شده باشد. شاخص تعداد 29ی دوم سال رسد از نیمهبه نظر می ی مترجم:مقدمه

-27های های سالمعامله در دورههزار  117هزار الی  07دهد این رقم از معاملات ثبت شده در هر دوره )فصل(، نشان می

 197به  59از  21-27های کاهش یافته است. صدور پروانه ساخت، که طی سال 29هزار معامله در تابستان  92به  21

« پذیریتوان»میلیون متر مربع کاهش یافت، و شاخص قدرت خرید یا  59به  29میلیون متر مربع رسیده بود، تا پایان سال 

تواند یک واحد انداز کامل درآمد خود، طی چند سال میدهد یک خانوار متوسط با پسصی که نشان مییعنی شاخ –مسکن 

ی متوسط خانوار در ایران سال افزایش پیدا کرد. به علاوه، با کوچک شدن اندازه 15در تهران به  -مسکونی خریداری کند 

یده است( و با افزایش آمار طلاق و رواج ازدواج سفید، سهم رس 1829نفر در سال  8498به  1857نفر در سال  9)که از حدود 

 متر مربع( از کل تقاضا رشد کرده است.  57الی  57نسبیِ واحدهای متراژپایین )

شود. اجماع عمومی بر این است که دولت موظف است با جا رکودِ بازار مسکن خوانده میها همهی این دگرگونیمجموعه

این دگرگونی را معکوس سازد.  -گذاری جهت تحریک تقاضا و هم در راستای جذب سرمایههم در  -گذاری سیاست

هستند که به صورت « راهکارهایی»های بانکی افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در بخش مسکن و کاهش نرخ سود سپرده

ار مسکن را فراهم آورند. در ابتدای ، امکان جذب سرمایه به باز1827ی چون ابتدای دههرود بار دیگر، همگسترده امید می

مندی از فواید توافق های انقباضی و آغاز بهرهامیدواری زیادی وجود داشت که با کنترل تورم از طریق سیاست 29سال 

ی رونق بشود. با وجود تداوم نسبی وارد مرحله« های اقتصادیرانپیش»ترین ای، بازار مسکن به عنوان یکی از مهمهسته

های عمومی وضعیت مسکن بیش چنین چیزی متحقق نشده است. در این دوره، در رسانه 25بینی، تا اواسط سال وشاین خ
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ای بغرنج با تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی مطرح شده است. پذیرفته شده است که بازار مسکن تا از پیش به عنوان مسئله

یا « خوابیده»ی عظیمی به اصطلاح در آن از آن رو که سرمایه کند )حداقلحد زیادی شرایط اقتصاد کشور را تعیین می

 است. « رکود»حلی برای خروج از این ، و بهبود وضع اقتصادی در گرو یافتن راه«(فریز شده است»

تواند نماید که پارادایم حاکم بر این مباحثات نمیبا این وجود، نگاهی به تحولات مسکن در مقیاس جهانی آشکار می

ی ماند، و همهی مسکن را به درستی منعکس نماید، چرا که در حصار تنگ مفاهیم عرضه و تقاضا باقی میمسئله

میان این دو هستند. با توجه به رکود تورمی مسکن « ایجاد توازن»ای از تلاش برای های ارائه شده توسط آن نسخهحلراه

ان عرضه و تقاضا متمرکز شده است، یعنی به دنبال آن است که زمحل بر افزایش همی ایرانی این راهدر کشور ما، نسخه

جا ی واحدهای مسکونی. تحولات واقعی، همهوساز افزایش یابند و هم قدرت خرید یا اجارهگذاری و ساختهم سرمایه

شد جمعیت نیویورک بین که نرخِ رکنند. مثلاً با اینجویی را آشکار میانگارانه بودن الگوی فکری حاکم بر این نوع چارهساده

ی مسکن به درآمد نصف نرخ رشد تعداد واحدهای مسکونی در این شهر بوده است، نسبت هزینه 9717تا  9777های سال

ی مسکن از کل درآمد بیش بهای واحدهای مسکونی و سهم هزینهکاهش نیافته است، و در واقع در این دوره متوسط اجاره

ی معیوب را، در توان منطق پارادوکسیکال حاکم بر این چرخهسازی، میکرده است. با قدری سادهاز نرخ تورم افزایش پیدا 

گذاری یا تحریک تقاضا، لزوماً با افزایش سوداگری همراه گونه وصف کرد: تحریک سرمایهاش اینیکی از اشکال ممکن

کند که مقدمات کاهش کل تقاضای مؤثر را فراهم میی خود، با ایجاد تورم، خواهد بود، و رشد تقاضای سوداگرانه به نوبه

کوشند ضمنِ تبعیت از منطق های نولیبرالی که میحلحاصل آن چیزی نیست جز رکود بازار و نهایتاً بحران. بنابراین راه

وند: ای را برطرف کنند که دقیقاً محصول همین منطق هستند، باید دور ریخته شهای پیچیدهعملکردی بازار، گرفتاری

 کنند.های واقعاً مؤثر، لزوماً خارج از منطق بازار عمل میها، یا استراتژیحلراه

مازاد سرمایه  حل جهانی بحران انباشتِ های اخیر سرازیر شدن سرمایه به بخش مستغلات راهحقیقت این است که در دهه

برای  -ناپذیر بته درون این نظامْ اجتنابو ال -، در واقع تنها یک استراتژی خطرناک «حلراه»بوده است. اما این 

ی های اقتصادی گوناگون به یک بازار واحد، دامنهبحران است، چرا که با انتقال بحران بخش و جابجاسازی اندازیتعویقبه

ی، های شهری و فضاهای مسکونی زیرساختسازی فزایندهدهد. علاوه بر این، کالاییاثرات بحران اقتصادی را گسترش می

های بحران را به گذاری، هرچند احتمالاً بروز برخی از جلوهو تبدیل این عناصرِ بنیادین حیات انسانی به میدانی برای سرمایه

در بازار « رکود»یا « رونق»معنای واقعیِ  ،کند. در چنین شرایطیاندازد، ولی آن را به لحاظ اجتماعی تعمیق میتعویق می

 –شر برای همگان( ندارد، و حقیقت این است که  یدئولوژیک این مفاهیم )یعنی خیر یامسکن هیچ ارتباطی به دلالت ا

صرفاً به  –ترین شکل ممکن نشان داد به مضحک 21و  27های مسکن ایران در سال« رونق»ی طور که نتیجههمان

 د در این بازار ناظر هستند. کسب سو سهولتِ
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در دفاع از ی مشهور، که به تازگی از او کتابی با عنوان بخش آخرِ این یادداشت، یعنی ، پسر هربرت مارکوزه1پیتر مارکوزه

پردازان ترین نظریهشدهریزی اجتماعی دانشگاه کلمبیا و از شناختهی برنامهمنتشر شده است، استاد بازنشسته 9مسکن

ریزی شهری شناسی و برنامه، یکی از شاگردان مارکوزه و استادیار دپارتمان جامعه8دیوید مادنانتقادی در این حوزه است. 

را از همین « بحران مسکن»کوشند جهانی، می مقیاساست. این دو در متن پیش رو، با نگاه به  9«مدرسه اقتصاد لندن»

د. برای نیل به این نمطرح نمای مسکن به مثابه خانه انداز ارزش مصرف مسکن، یعنیاز چشمزاویه تئوریزه کنند، و مسئله را 

هدف، از یک سو جایگاه مسکن به عنوان محصول دینامیک مبارزات اجتماعی یادآوری شده، و از سوی دیگر نقص ذاتی 

 ترسیم گشته است.  9داری به مثابه امری سیستمیدر سرمایه نظام مسکن

*** 

 

خانمانی در فشارد. بیی زندگی گلوی خانوارها را میجا قابل مشاهده هستند. هزینههای بحران مسکن همهامروزه نشانه

و عدم  0باب شده است. جداسازی و فقر، به همراه جابجایی اجباری 5ی اجباری و سلب مالکیتحال افزایش است. تخلیه

سازی محلات شهری و در حال دگرگون 5ی سوداگرانهاند. توسعهل شدهی شهرهای امروزی بداستطاعت، به نشانِ برجسته

دهند. شهرهای شوند به آن شکل میمدیره در آن سوی دنیا اخذ میشهری است، و تصمیماتی که در جلسات هیئتحومه

 تر در حال تقلا برای بقا هستند. کوچک و صنایع قدیمی

های این شهر اکنون از هر زمان دیگری بعد از خانمانوخامت دارد. تعداد بیدر آمریکا، بحران مسکن به ویژه در نیویورک 

ی ]پرداخت[ اجاره بر آیند. جابجاسازی، توانند از عهدهتر است. بیش از نیمی از تمام خانوارها نمیرکود بزرگ بیش

هر  –مسکن عمومی و تنظیم اجاره  –نیویورک  نظام مسکناند. دو رکن اصلی ی اجباری رواج یافته، و تخلیه2سازیاعیانی

 دو در معرض تهدید قرار دارند. 

                                                           
1 Peter Marcuse 
2 In Defence of Housing 
3 David Madden 
4 London School of Economics 
5 systemic 
6 foreclosure 

7 displacement 

 نیز ترجمه کرد. م.« سازیآواره»توان را می displacementوند، و شخوانده می displacedدر زبان انگلیسی آوارگان جنگ یا فجایع طبیعی 
8 speculative development 
9 gentrification 
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با این حال مشکلات مسکن مختص به نیویورک نیستند. در ایالات متحده، فقرِ سرپناهْ مشکلی است سراسری. بنا به 

کار تمام وقت بشود یک  ، در آمریکا هیچ ایالتی وجود ندارد که در آن با حداقل دستمزدِ 17معیارهای استاندارد استطاعت

 خواب را اجاره یا خریداری کرد. سکونتگاه با یک اتاق

رود این کنند، و انتظار میتحملی را صرف اجاره میهای مستأجر مبلغ غیرقابلی خانوادهدر کل کشور، تقریباً نیمی از همه

سی درصد خانوارهای روستایی استطاعت  وقفه افزایش یابد. این مسئله به شهرهای بزرگ محدود نیست. تقریباًرقم بی

 مسکن خود را ندارند، از جمله نیمی از کل مستأجران روستایی. 

و لاگوس،  11ی شهرهای بزرگ، مانند لندن، شانگهای، سائوپائولو، بمبئیدر واقع، بحران مسکن ابعادی جهانی دارد. همه

ی اجباری، اخراج و جابجاسازی رواج دارند. لیهخاص خودشان هستند. توقیف اراضی، تخ 19های سکونتیشاهد کشمکش

خانمان چگونه تعریف شود، باید چیزی میان که بیخانمان کل سیاره، بسته به اینطبق آمارهای سازمان ملل، جمعیت بی

 صد میلیون و یک میلیارد نفر باشد.یک

ای توانند خانهوجود دارند که نمی –ارد نفر یعنی بیش از یک میلی –میلیون خانوار  887برآورد شده است که در سطح جهان 

های اخیر، جابجاسازی سکونتی با دهند که در دههمناسب با مخارج قابل تحمل پیدا کنند. بعضی از تحقیقات نشان می

های وساز، در مقیاسی چنان وسیع رخ داده است که با آوارگی ناشی از فجایع و درگیریهدف توسعه، استخراج، و ساخت

های صد میلیون نفر به خاطر پروژهزند. برآورد شده است که در پنجاه سال اخیر تنها در چین و هند یکمی پهلو مینظا

 اند. توسعه آواره شده

که چرا شود، هیچ فهم عمیقی از اینبا این حال، در شرایطی که وجودِ بحران مسکن در سطحی وسیع تشخیص داده می

که در مقابل این بحران چه باید کرد، وجود ندارد. امروز دیدگاه غالب ی اینتر دربارهآن کم دهد، و ازچنین بحرانی رخ می

دار حل نمود. در توان آن را با اقدامات منفرد و هدفیک بحران موقتی است که می نظام مسکناین است که از کار افتادن 

 فهمیده شود.  ، تمایل این است که مسکن در قالبی محدود 18مباحثات جریان اصلی

گردند: تکنولوژی شود، و برای حل آن به دنبال وسایل تکنوکراتیک میای تکنیکی تلقی میی مسکنِ کافی مسئلهتهیه

های مدیریتی جدید، افزایش میزان مالکیت خانه، قواعد تر، تکنیکریزی فیزیکی هوشمندانهوساز ارتقا یافته، برنامهساخت

، معماران، یا 19وری اراضی. مسکنْ قلمرو متخصصانی مانند دیولوپرهاتن از مقررات بهرهمتفاوت، و کاس 19بندیمنطقه

                                                           
10 affordability 
11 Mumbai 
12 residential struggle 
13 mainstream 
14 zoning 
15 developer 
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پذیر است، و برخی از این اقدامات تکنیکی ضرورت امکان نظام مسکنتردید بهبود تکنیکیِ شود. بیها قلمداد میاقتصاددان

 است.  هحرفتر از این نیز دارند. با این حال، بحران ژرف

یعنی  –سیاسی است  15اقتصادی. امر سکونتیْ -بینیم، به مثابه مشکلی سیاسیتر میاندازی وسیعرا در چشمما مسکن 

ی اقدام دولت و ها و طبقات مختلف است. مسکن ضرورتاً دربارههمواره محصول مبارزات میان گروه نظام مسکنشکل 

دهیِ تخاصمات اجتماعی به مسکن اغلب پوشیده ی شکلانگیزد، اما طریقههایی را برمیتر پرسشسیستم اقتصادی گسترده

 ماند. باقی می

تر، نزاع میان زمان گیر افتاده است. از همه بلاواسطهامروز مسکن آماج تهاجم است. در میان تعدادی نزاع اجتماعیِ هم

مسکن به مثابه  کشمکش میان –ی اجتماعی و مسکن به عنوان ابزاری برای کسب سود مسکن به مثابه فضای زیسته

های سیاسی ها، منافع اقتصادی و پروژهتر، مسکن میان ایدئولوژی. از این گسترده15و مسکن به مثابه مستغلات 10خانه

ی طبقاتی نشأت ها و تخاصمات جامعهتر، بحران مسکن از نابرابریگوناگون موضوع رقابت است. در سطحی باز هم گسترده

 گیرد. می

 

 ی مسکنمسئلهی طرحِ دوباره

نوشت. در آن  1509پرداخت را فردریش انگلس در سال سیاسیِ مسکن می-های اقتصادیی کلاسیکی که به جنبهبیانیه

تر کسی منکر این واقعیت بود که شرایط مسکنِ پرولتاریای صنعتی غیرقابل تحمل است. چیزی که توسط انگلس زمان، کم

ی کارگر در این وضعیت قرار دارد، و برای حل ز این مسئله که چرا مسکن طبقهخوانده شد عبارت بود ا« ی مسکنمسئله»

 این مشکل چه باید کرد. 

های بورژوایی های مسکن به خودیِ خود بدبین بود. او با انتقاد از تلاشرفته نسبت به دورنمای کشمکشهمانگلس روی

ی ای که نتیجهپرشمار کوچک و ثانویه هایپلیدی»ی زمره ی مسکن را باید دربرای اصلاح مسکن، استدلال کرد که مسئله

 فهمید. « ی امروزی هستنددارانهی تولید سرمایهشیوه

حلی منفرد برای ی تولید ادامه دارد، ابلهانه است که به یافتن راهدارانهی سرمایهتا زمانی که شیوه»انگلس نتیجه گرفت که 

دیگری که بر سرنوشت کارگران اثر دارد امیدوار باشیم. به زعم او، مبارزات مسکن  ی اجتماعیی مسکن یا هر مسئلهمسئله

 ی طبقاتی بودند. به این ترتیب، تنها راه پاسخ به مشکلات مسکن انقلاب اجتماعی بود. مشتقات مبارزه

                                                           
16 the residential 
17 home 
18 real estate 
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ی ست. طرح مسئلهی طبقاتی حک شده ای مسکن درون ساختار جامعهگیریم که مسئلهما از انگلس این ایده را برمی

ی سکونت است. به معنای پرسیدن این سؤال و تجربه 12ایبرداشتن از ارتباطات میان قدرت جامعهمسکن به معنای پرده

بخشد و کند، به چه کسی قدرت میاست که مسکن در خدمت چه کسی و چه چیزی قرار دارد، چه کسی آن را کنترل می

 شده است. داری نولیبرالِ جهانیبه پرسش کشیدنِ کارکرد مسکن درون سرمایهنماید. به معنای چه کسی را سرکوب می

ی خودشان های مسکن به نوبههای دیگر نیستند. جنبشبا این وجود، مبارزات سکونتی امروز صرفاً مشتقات کشمکش

نظام ولی شکل  داری قابل حل نباشد.بازیگران سیاسی پراهمیتی هستند. ممکن است مشکل مسکن تحت لوای سرمایه

 تواند از خلال کنش اصلاح شود و تغییر یابد. می مسکن

کند نقش سیاسی مسکن و ظرفیت تغییر آن را درک کنیم. لوفور در پرداز اجتماعی، به ما کمک مینری لوفوِر، نظریهها

استدلال کرد که طغیان در بخش صنعت تنها نیرو برای دگرگونی اجتماعی  حق به شهرخود با عنوان  1255کتاب سال 

 کند.  تواند جامعه را انقلابیمی« استراتژی شهری»نیست. یک 

ی تغییر انقلابی، یا حتی ی شهری، پرولتاریای صنعتی دیگر کارگزار یگانهبا توجه به تغییرات ماهیت کار و تحولات توسعه

. به طور کلی، 97ای در کار است: شهرنشینی سیاسی تازهتغییری نبود. لوفور مدعی شد که سوژه ترین کارگزار چنینمهم

انداز زندگی ترین معنا، اگر از چشمی کارگران را در گستردهای که همهاست، مقوله 91«ساکنان»سیاستِ  در طلبلوفور 

 گیرد. ها نگریسته شود، دربرمیاجتماعی و سکونتی هر روزه به آن

آوردی خواهد داشت صریح صحبت های سیاسی چه دستکه انقلاب شهری برای ساکنان به عنوان سوژهی اینوفور دربارهل

کند که در آن نیازهای ای را تصور مینماید. او آیندهاشاره می 99ی متفاوتی از ساکن بودنکند. با این حال او به شیوهنمی

پذیر ای که از حالت بیگانه خارج شده در سطح جهانی دسترسفضای مسکونی های اقتصادی نیستند،اجتماعی تابع ضرورت

 ای زندگی اجتماعی و سیاسی هستند. است، و برابری و تفاوت، هر دو، اصولِ پایه

 یهای او برای فهم یک نکتهتوانیم از ایدهکه چیزی شبیه به انقلاب لوفور در افق قابل مشاهده است یا خیر، میفارغ از این

های اقتصاد سیاسی مرسوم چه در مباحثات جریان غالب یا تحلیلاساسی استفاده کنیم: سیاست مسکن، در مقایسه با آن

 د. گیرتری از بازیگران و منافع را در بر میی بزرگشود، مجموعهمانند تحلیل انگلس تشخیص داده می
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ی دهند. ولی طبقههستند که حولِ استثمار و ارزش رخ میهایی هایی که اهمیت دارند آندر روایت ارتدکس، تنها کشمکش

کشی تنها یک جنبه از این ی خود را تحکیم کند، و محافظت از توانایی برای بهرهحاکم، علاوه بر این نیاز دارد که سلطه

 گذارند. یط سکونت میداستان است. استلزامات سیاسی، اجتماعی، و ایدئولوژیکی نیز در کار هستند که تأثیر پراهمیتی بر شرا

مستغلات در نسبت  –شد ی آن تازه داشت پیدا میهای لوفور سروکلهکه در زمان نوشته –جهانی  98یشدهدر اقتصاد مالی

هایی ثانویه نیستند، بلکه در حال قرار ی شهری پدیدهای پیدا کرده است. مسکن و توسعهی تازهی صنعتی غلبهبا سرمایه

 برند. داری جهانی معاصر را پیش میترین فرآیندهایی هستند که سرمایهاصلیی گرفتن در زمره

تواند تغییری که می –اگر حق با لوفور باشد، مسکن در حال تبدیل به قلمرویی با اهمیت فزاینده برای بازتولید سیستم است 

 های مسکن بگشاید.بشیابی به تغییر اجتماعی از خلال جنای را برای دستباب امکانات راهبردی تازه

 

 بحرانِ چه کسی؟

برند. این عبارت بار را به کار می« بحران مسکن»ها عبارت بیش از صد سال است که منتقدان، اصلاحگران و اکتیویست

 فراگیر شد. با این همه ما باید در کاربرد مفهوم بحران محتاط باشیم.  9775دیگر پس از سقوط اقتصاد جهانی در سال 

قیمت غیرعادی است، یعنی گسستی موقتی است از بحران این معنای ضمنی را در بر دارد که مسکن ناکافی یا گرانی ایده

ی کارگر و اجتماعات فقیر، بحران مسکن حالت بهنجار است. در سراسر یک استاندارد با عملکرد مناسب. اما برای طبقه

تحت سلطه بوده است. انگلس دقیقاً روی همین نکته انگشت های گروه 99یکنندهتاریخ، مسکنِ نابسنده علامت مشخص

 گذاشت: 

ای یافته است، به این واقعیت شود، که اکنون در مطبوعات چنین نقش برجستهچه کمبود مسکن خوانده میآن

کمبود های نامناسب، پرازدحام یا غیربهداشتی ساکن است. این ی کارگر عموماً در سکونتگاهاشاره ندارد که طبقه

ی[ تمام طبقات ی پرولتاریای مدرن نیست که با ]تجربهمختص زمان کنونی نیست؛ حتی یکی از مصائب ویژه

وبیش ای کمها به گونهی دورانی پیشین در تضاد باشد. برعکس، تمام طبقات سرکوب شده در همهسرکوب شده

 اند. یکسان از این کمبود رنج برده
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ی منعکس کننده« بحران مسکن»ی عبارت برد. ظهور تازههمیشه در بحران به سر میشدگان، مسکن برای سرکوب

، در سکونت خود با 9775ی متوسط است، که پس از فروپاشی مالی سال گذاران طبقهها و سرمایهخانهی صاحبتجربه

 ای مواجه شدند. ثباتی غیرمنتظرهبی

رادیکال  99ی انتقادی و در پرکتیسِ که مفهوم بحران در نظریهاین ی بحران مسکن بار سیاسی ]مشخصی[ دارد. باایده

توان آن را برای مقاصد دیگر نیز به خدمت گرفت. در ایالات متحده، گفتمان بحران مسکن معمولاً ای طولانی دارد، میسابقه

بریتانیا، چارچوب بحران برای اعطای گیرد. در ی دولت در بازار مسکن مورد استفاده قرار می«مداخله»سازی برای محکوم

ریزیِ ]شهری[، به کار گرفته سازی خطوط راهنمای محلی برای برنامهقدرت حقوقی تازه به دیولوپرها، با هدف خنثی

 شود.می

گیرد به مثابه لحظاتی استثنایی در سیستمی ها بحران مسکن شدت میای که در آنگرایش بر آن است که نقاط گسسته

تر جوامع های وسیعی بحران در سپهر سکونت گرایشسالم تفسیر شوند. اما این یک تحریف ایدئولوژیک است. تجربه بنیاداً

ی ای توسعهبینی و همیشگیِ کیفیتِ پایهسازد. بحران مسکن پیامدِ قابل پیشداری به ناامنی را منعکس میسرمایه

شود؛ بلکه به عنوان کالایی که اه برای همه تولید و توزیع نمیی سکونتگی فضاست: مسکن با هدف تهیهدارانهسرمایه

ی از کار افتادن سیستم، که محصول گردد. بحران مسکن نه نتیجهسازد تولید و توزیع میی قلیلی را ثروتمند میعده

 کارکرد آن است چنان که مراد شده. 

چنان مفید است. برای کنار بگذاریم، خود این واژه هم های ایدئولوژیک مفهوم بحران مسکن راکه لازم است نسخهبا این

ساز زندگی کنند، بحران مسکن نه رتوریک توخالی، که واقعیت هرروزه کننده و بیگانهکسانی که مجبورند در شرایط سرکوب

عیت مسکنِ کنند. وضومرج، ترس و تضعیف نیرویی است که تجربه میدقیقاً هرج« بحران»ها خانوار، است. برای میلیون

 ها حقیقتاً بحرانی است. این

نیست. ما از مفهوم بحران بهره  95وضع موجودبنابراین، هدف ما بحث کردن برای حل یک بحران موقتی و بازگشت به 

است. هدف ما از  ناپایدارکنونی بنا به سرشتی که دارد  نظام مسکندهند هایی را پررنگ سازیم که نشان میبریم تا سویهمی

داری معاصر این است که توجهات را به کیفیت فوری و در عین حال زای مسکن در سرمایههای بحراناشاره به گرایش

 سیستمیِ این مشکلات جلب کنیم. 

 

 در دفاع از مسکن 
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فاع است. چیزی که اش دفاع کنیم. این سیستم از بسیاری جهات غیرقابل ددر صورت کنونی نظام مسکنخواهیم از ما نمی

ای است. مقصود ما دفاع از مسکن در مقام وسیله -و نه مستغلات  -باید از آن دفاع کرد استفاده از مسکن به مثابه خانه 

 پذیر باشد. است که باید برای همگان دسترس

ها جتماعی. برای خیلیهای مختلف معانی گوناگونی دارد. برای ساکنانْ خانه است و جایگاه بازتولید امسکن برای گروه

ترین بار اقتصادی، و برای برخی دیگر منبع سرشارِ ثروت، منزلت، سود یا سلطه است. برای سازندگان، مدیران و سنگین

، و برای کسانی که آن را تأمین 90فروشند با سودِ سوداگرانهخرند و میکنندگان با کار، برای کسانی که آن را مینگهداری

چنین هدفی برای به مصرف مسکن یکی از منابع درآمد مالیاتی، و هم ،درآمد مترادف است. برای دولتکنند با مالی می

 ای کلیدی است در ساختار و کارکرد شهرها. هاست، و ضمناً مؤلفهرساندن مالیات

ف فراهم ها ارزش مصرمردمی که خانه برای آن –کنندگان مسکن معطوف است توجه ما مستقیماً به ساکنین و مصرف

ی وسیعی از مواهب یابی به مجموعهها سکونت دارند، مسکن کلید دستکند نه ارزش مبادله. از منظر کسانی که در خانهمی

زندگی است، و از بعضی جهات امتدادی از بدن انسان به شمار  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. یکی از ضروریات جهانیِ 

 عظم زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناممکن است. رود. بدون آن، مشارکت در بخش امی

تواند مکان تواند ایمنی شخصی یا امنیت وجودی فراهم آورد. محیط خانه میتر از سرپناه است؛ میمسکن چیزی بیش

ی هاعدالتی باشد، ولی با این وجود پتانسیلِ ایفای نقش در تثبیتِ عاملیت، هویت فرهنگی، فردیت و قدرتسرکوب و بی

 خلاق انسان را نیز دارد. 

رؤیت از سازمان جامعه قلمداد شده است. این شکل ساختار ی مسکن همواره انعکاسی ملموس و قابلشدهشکل ساخته

ای بوده است برای به کمندِ تصور هاست که وسیلهسازد. اما علاوه بر این مدتطبقاتی و روابط قدرت موجود را آشکار می

وپنجه نرم کند. ی مسکن دستبخشی باید به نحوی از انحا با مسئله. هر جنبش رهایی95اجتماعی بدیلهای کشیدن نظم

 همین ظرفیتِ تحریک تخیلِ سیاسی، بخشی از ارزش اجتماعی مسکن نیز هست.  

او.  زمان کار و فراغتشرط فراغت. کنترل مسکن فرد راهی است برای کنترل همشرط کار است و هم پیشمسکن هم پیش

به همین دلیل است که مبارزات مسکن همواره، تا حدی، مبارزه بر سر اتونومی هستند. مسکن بیش از هر چیز مصرفی 

که فرد در چه بخشد. اینتر ساختار میهای گسترده، و با جمع92ی کنش متقابل فرد با دیگران، با اجتماعاتدیگر به شیوه

تواند نسبتْ برقرار کردنِ دهد، و میکننده رفتار دولت با او را شکل میوی تعیینکند به نحجایی و با چه شرایطی زندگی می

 های اجتماعی را تسهیل نماید. او با سایر شهروندان و جنبش
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دهی شهروندی، کار، هویت، همبستگی و سیاست تا این میزان اهمیت هیچ کالای مدرن دیگری وجود ندارد که در سازمان

 داشته باشد. 

است که باید از آن دفاع کرد. چالش  –ی اجتماعی آن به مثابه ضرورتی جهانی ی زیستهجنبه –ی مسکن ویههمین س

 87جانبهی همهها و نتایج حملهکننده در مبارزات مسکن این است که علتپیش روی ما در مقام تحلیلگر، ساکن، و شرکت

یابی سیاسی مسکن است، به نحوی که دست-به مسکن را دریابیم. هدف ما فراهم آوردن فهمی انتقادی از ماهیت اقتصادی

 پذیر شود. تر از اقدامات ضروری برای مواجهه با بحران مسکن در حالِ حاضر و در آینده امکانبه فهمی عمیق

*** 

 

 ای است از:این متن ترجمه
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